
توأم با سکوتی معنادار بود و شاید هم انتظار 
یک تــراژدی در جریان بود. نفس‌‌ها در سینه 
حبس و بیمار به‌ آرامی با برانکارد به اتاق عمل 

هدایت و با احتیاط بی‌هوش شد.
قرار بر این شد که چون خطر انفجار در کار 
است، از دستگاه الکتروکوتر نیز استفاده 
 ، نشود، چون ممکن بود با کمترین ولتاژ
چاشنی بمب فعال شــود. خبر به‌سرعت 
در سطح شهر پخش شــد کــه بمبی عمل 
ــرو رفــتــه و دکتر  ‌نــکــرده در ران بــیــمــاری فـ
«، آمادگی  »تابش« جراح بیمارستان »افشار
خـــود را بــــرای انـــجـــام عــمــل جـــراحـــی اعـــام 
ــرده اســـت، بــه همین علت رســانــه‌هــای  کـ
ــبـــری و تــبــلــیــغــی مــســتــقــر در مــنــطــقــه،  خـ
عقیدتی سیاسی پــایــگــاه چــهــارم شکاری 
دزفــول و رادیوتلویزیون مرکز اهــواز و... با 
دوربین‌های فیلمبرداری در آغازین لحظات 
شروع عمل، خواسته بودند که این عمل 
تاریخی را به تصویر بکشند؛ لذا دوربین‌ها 
توسط عوامل تصویربرداری روی سه‌پایه 
نــصــب شــد و فــیــلــمــبــرداران از اتـــاق عمل 
ج شــدنــد. صـــدای ماشین بیهوشی و  خـــار

ــاق عــمــل، صــدای  ، صـــدای عــقــربــه‌‌هــای ســاعــت اتـ تنفس بــیــمــار
ــــدک اتــاق  دوربـــیـــن فــیــلــمــبــرداری و نــفــس‌هــایــی کــه پــرســنــل ان
 عمل، گاهی آن را در سینه نگه می‌داشتند، زمــان را به‌کندی 

به جلو می‌برد.
تیغ جراحی بر ران بیمار قرار گرفت و برش طولی داده شد، ابزار‌های 
جراحی یکی پس از دیگری مورد استفاده قرار گرفت و سعی بر این 
بود که ابزار‌های فلزی با بدنه بمب تماس پیدا نکند و یک ‌بار که 
صدایی بسیار اندک از تماس تیغ جراحی با استخوان شنیده شد، 
به‌یکباره همگی روی زمین دراز کشیدند و لحظه‌ای بعد عمل ادامه 
پیدا کرد. پس از نیم ساعت، قسمتی از سر بمب آغشته به خون 
نمایان شد. بمبی که سر و دم آن از پلاستیک شفاف و نوک‌تیزی 
ــزار مخصوص از  تشکیل‌شده بــود و هیبتی مرگبار داشــت که با اب
ج شد و دکتر »تابش« نفسی راحت  داخل نسوج آغشته به خون خار
کشید و ادامه کار را به کارشناسان تیم تخریب و خنثی‌سازی بمب 

پایگاه چهارم شکاری سپرد.
سال ۱۳۷۱ زمانی که دکتر »تابش« از خدمت نیروی هوایی بازنشست 
« از این حماسه پزشکی فیلمی تحت عنوان  می‌شد، »رحیم رحیم‌پور
»انفجار در اتاق عمل« تهیه و کارگردانی کرد و سپس فیلم به آلمان 
برده و در دانشکده افسری »مونیخ« به نمایش گذاشته شد و این 
حماسه در تاریخ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جزو 

افتخارات دوران هشت سال دفاع مقدس قرار گرفت.
اگرچه جنگ تحمیلی هشت سال طول کشید؛ اما برای دکتر »تابش« 

یک‌بار که صدایی 
بسیار اندک از 
تماس تیغ جراحی 
بااستخوان شنیده 
شد، به‌یک‌باره 
همگی بر روی 
زمین دراز کشیدند 

روایــــت خــــانــــه
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